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 چکیده

لئون  هی( بر اساس نظر۲۰۱۶) «نام تو»( و ۲۰۱۵) «رونیدرون و ب» هایشنیمیدر ان «یشناخت یناهماهنگ» ییبازنما یقیتطب لیپژوهش با هدف تحل نیا

 یو جمع یرا از منظر فرد یشناخت یتجربه و رفع ناهماهنگ ،یریگچگونه شکلها انیمیشن نیآن است که ا یانجام شده است. پرسش اصل نگریفست

هر  یاپردهانجام شده است. ساختار سه رنگیپ ییروا لیبر تحل هیاست و با تک یلیتحلـیفیتوصروش پژوهش و  ،یفیپژوهش کرویکرد . کنندیم ییبازنما

شدند.  سهیو مقا ییآن شناسا یینها یامدهایو پ یکاهش ناهماهنگ یراهبردها جان،یشدت ه ،یتعارض شناخت یحاو یهاتیو موقع یبازسازانیمیشن 

منزله به یآن با شاد یستیزغم و هم رشیپذ ؛کندیم یبندصورت یجانیو ه یفردرا در سطح درون یناهماهنگ «رونیدرون و ب» دهدیم شانن هاافتهی

 ییجاجابه کند؛یم ییبازنما یو زمان یتضاد را در سطح جمع «نام تو». در مقابل، شودیم تیو رشد شخص یتعادل روان ینگرش، موجب بازساز رییراهبرد تغ

 یاطلاعات و دگرگون یوجوهمساز، جست یهاکاهش شامل افزودن شناخت یکرده و راهبردها دیرا تشد یناهماهنگ یهاتیموقع ،یبدن و گسست زمان

 به لحاظ ت؛یروا لیدر تحل یشناخت یگسترش کاربرد مفهوم ناهماهنگ ،ینظر به لحاظمطالعه سه دستاورد دارد:  نیاست. ا یعاطف وندینگرش از رهگذر پ

 ر.معاص یریتصو یهاتیدر روا یشناخت یسازوکارها نییتب ،یکاربرد به لحاظو  ؛یشناختو مدل روان رنگیپ لیتحل قیتلف ،یروش

 ن؛ درون و بیرون؛ نام تو.؛ انیمیشتطبیقیها: ناهماهنگی شناختی؛ فستینگر؛ تحلیل کلیدواژه

 

 مقدمه

شود و های متعارض دچار فشار روانی میاند که انسان در مواجهه با شناختشناسی اجتماعی بارها نشان دادههای روانپژوهش

بندی شد، صورت شناس اجتماعی آمریکایی، روان۱بار توسط لئون فستینگرنخستینآید. این وضعیت که در پی کاهش آن برمی

 ,Festinger & Carlsmith, 1957Festinger ;1959 ;شود )میشناخته « ۲ناهماهنگی شناختی»تحت عنوان 

Festinger, 1962 .)کند خوشایند ایجاد میهای ناسازگار، حالتی ناها یا کنشزمانی باورها، نگرشفستینگر توضیح داد که هم

سازد. این نظریه از نیمه قرن بیستم تاکنون وجوی دلایل توجیهی تازه میکه افراد را وادار به تغییر نگرش، تغییر رفتار، یا جست

گیری، مصرف، هویت های گوناگونی همچون ارتباطات، تصمیمشناسی اجتماعی بوده و در حوزههای اصلی روانیکی از ستون

 .کار رفته استهای گروهی بهویاییفردی و پ

ویژه در قالب انیمیشن، کمتر مورد توجه با وجود این گستردگی، بازنمایی ناهماهنگی شناختی در متون فرهنگی و هنری، به

یی ها، به دلیل ظرفیت بالای روایی و تصویری، بستری منحصر به فرد برای بازنمامند قرار گرفته است. انیمیشنهای نظامپژوهش

گذرد را به زبان روایت و تصویر آشکار توانند آنچه درون روان انسان میها میآیند؛ آنفرآیندهای ذهنی و عاطفی به شمار می

های انیمیشنی توان نظریه فستینگر را در سطح روایتکند: چگونه میسازند. همین ظرفیت انیمیشن، خلأیی را برجسته می

 بررسی و مقایسه کرد؟



 

 

« ناهماهنگی شناختی»طور مشخص، مسئله اصلی آن است که با هدف پاسخ به همین پرسش طراحی شده است. به این پژوهش

اند: انتخاب شدهشود. برای این منظور، دو اثر شاخص چگونه در دو انیمیشن معاصر از دو سنت فرهنگی متفاوت بازنمایی می

انتخاب این دو در ژاپن.  ۵( ساخته ماکوتو شینکای۲۰۱۶) «4نام تو»( از استودیوی پیکسار آمریکا و ۲۰۱۵) «3درون و بیرون»

رو شدند و اثر به چند دلیل صورت گرفته است: نخست، هر دو در سطح جهانی با استقبال گسترده مخاطبان و منتقدان روبه

های هویتی نوجوانان و تغییرات ای مستقیم یا غیرمستقیم با تجربهگونهبنابراین ظرفیت تحلیلی بالایی دارند؛ دوم، هر دو به

 .کندای پربار و چندلایه را فراهم میها امکان مقایسههای فرهنگی و روایی آناند؛ و سوم، تفاوت زمینهاجتماعی مرتبط-روانی

هدف این مقاله، تحلیل تطبیقی بازنمایی ناهماهنگی شناختی در این دو انیمیشن بر اساس چارچوب نظری فستینگر است. 

های همراه، راهبردهای شامل منشأ تضاد، شدت فشار، هیجان-ری پژوهش در آن است که چرخه ناهماهنگی شناختی نوآو

ترتیب، مقاله هم به ادبیات شود. بدینترجمه و در دو متن متفاوت آزموده می پیرنگبه زبان روایت و  -کاهش و پیامد روایی

 .شناسی اجتماعی داردای سینما و روانرشتهالعات میانافزاید و هم سهمی در مطنظری درباره فستینگر می

شناسی اجتماعی ارائه های پیشین در حوزه انیمیشن و روانساختار مقاله به این ترتیب است: نخست مرور مختصری از پژوهش

خواهد شد؛ پس شوند؛ در ادامه، مدل تحلیلی پیشنهادی معرفی شناسی و چارچوب نظری توضیح داده میشود؛ سپس روشمی

شوند؛ و در پایان، نتایج و دستاوردهای نظری و طور جداگانه و سپس در قالب مقایسه تطبیقی تحلیل میاز آن دو فیلم به

 یناهماهنگ. ۱ :شوندیطرح م ریصورت زپژوهش به یاصل یهااساس، پرسش نیبر ا .بندی خواهد شدکاربردی پژوهش جمع

 ییکاهش بازنما یهمراه و راهبردها یهاجانیچگونه از نظر منشأ، شدت، ه «نام تو»و  «رونیبدرون و » شنیمیدر دو ان یشناخت

 هاتیشخص یشناخت یهاو حل تعارض یریگبر شکل یریدو اثر چه تأث نیا انیم ییو روا یسبک ،یفرهنگ یهاتفاوت. ۲ شود؟یم

 دارد؟

 

 ش پژوهشرو

انجام شده است. در  ۶بر استفاده از روش تحلیل روایی یمبتن یلیتحل-یفیو روش پژوهش توص یفیک کردیپژوهش با رو نیا

های دراماتیک، و های متداول برای بررسی ساختار داستانی، موقعیتای، تحلیل روایی یکی از روشمطالعات فرهنگی و رسانه

گیرند و فیلمنامه یا شکل می ها در اساس بر مبنای روایتمعناهای ضمنی در متون هنری و ادبی است. از آنجا که انیمیشن

عنوان متن روایی اصلی بوده است. دهد، تمرکز این تحقیق بر تحلیل پیرنگ بهها را تشکیل میپیرنگ، ستون فقرات داستانی آن

ها و پیامدهای روایی است که در خط داستانی در اینجا، بررسی دقیق و جزئی سیر رخدادها، تصمیم« تحلیل پیرنگ»منظور از 

دهند. چنین رویکردی این امکان را فراهم رخ می -(۲۰۱۶« )نام تو»( و ۲۰۱۵« )درون و بیرون»-انیمیشن مورد مطالعه دو 

فردی عنوان یک وضعیت درونی شخصیت یا یک کشمکش بینبه« ناهماهنگی شناختی»ها هایی که در آنآورد تا موقعیتمی

 بندی شود.بقهمند شناسایی و ططور نظامبازنمایی شده است، به

ها نه به صورت کمی و روش تحلیل روایی در این پژوهش بر اساس رویکردی تفسیری سامان یافته است؛ بدین معنا که داده

اند. ابزار اصلی ها با مفاهیم نظری مورد توجه قرار گرفتهها و پیوند آنبرحسب فراوانی، بلکه از منظر کیفیت تجربه شخصیت

ها شکل ها و دیالوگدر فیلمنامه و بازنمایی آن در پیرنگ است؛ یعنی آنچه در توالی رخدادها، کنش شدهپژوهش، متن روایت

گیرد. برای حصول انسجام، تحلیل در چند مرحله انجام شد: نخست، بازخوانی کامل روایت هر دو انیمیشن و ترسیم ساختار می



 

 

ها یا ها تضاد میان باورها، ارزشهای کلیدی که در آنراج موقعیتای. دوم، استخپردهها بر مبنای الگوی سهروایی کلان آن

شود. سوم، بررسی شدت فشار روایی و هیجانات همراه با این تضادها در متن داستان. و نهایتاً، ردیابی ها آشکار میکنش

ها. این فرایند به ناشی از آن گیرند و پیامد رواییها برای مواجهه با ناهماهنگی شناختی به کار میراهبردهایی که شخصیت

 مقایسه تبدیل شوند.های تحلیلی قابلهای خام روایت به دادهدهد تا دادهپژوهشگر امکان می

دهد مفاهیم ماند و از سوی دیگر اجازه میویژگی مهم این روش آن است که از یک سو به متن اثر )فیلمنامه و پیرنگ( وفادار می

ریه ناهماهنگی شناختی فستینگر( بر روایت منطبق و بازتفسیر شوند. بدین ترتیب، تحلیل روایی هم نظری بیرونی )در اینجا نظ

دهد، و هم یک ابزار تفسیری است برای فهم اینکه چگونه یک ابزار توصیفی است برای نشان دادن اینکه در پیرنگ چه رخ می

ویژه به دلیل آن صورت گرفت که نظریه ناهماهنگی اب این روش بهتوانند در چارچوب نظری معنا پیدا کنند. انتخاین رخدادها می

کند، شود، فشار روانی را تجربه میها مواجه میدارد: فرد با تضاد میان شناخت« فرایندی»شناختی در ذات خود رویکردی 

طور طبیعی آید. این چرخه بهشوند، و پیامدی پدید میشوند، راهبردهایی برای کاهش تنش برگزیده میهیجاناتی برانگیخته می

ها خوان است و از این رو تحلیل پیرنگ بستر مناسبی برای تطبیق نظریه بر روایت انیمیشنهای داستانی همبا سیر خطی روایت

 آید.به شمار می

 

 ه پژوهشپیشین

های بازنمایی بصری، در شیوههای استعاری و چه در سطح شناختی در انیمیشن، چه در قالب روایتهای روانمطالعه بازنمایی

 7هایی مانند کار مارتینزسو، پژوهشای بدل شده است. از یکهای بینارشتههای پررونق پژوهشهای اخیر به یکی از حوزهسال

تنها بر  -CGIاعم از حیوانات زنده، انیمیشن یا -ی های سینمایاند که انتخاب مدیوم در بازنمایی( نشان داده۲۰۲۲و همکاران )

های ادراکی او و حتی پیامدهای های مخاطب، برساختشناختی اثر اثرگذار نیست، بلکه به شکل مستقیم بر برداشتابعاد زیبایی

تواند دریافت مخاطب از واقعیت را سازد که نحوه تصویرسازی دیجیتال میانجامد. این پژوهش آشکار میاجتماعی و اخلاقی می

شناسی تماشاگر تعمیم محیطی پیدا کند. اگر این یافته را به سطح رواند که پیامدهای فرهنگی و زیستای دگرگون کنگونهبه

ای که دانست؛ جایی که فرد میان باورهای قبلی خود و مواجهه تازه« ناهماهنگی شناختی»توان آن را نزدیک به ایده دهیم، می

 شود.کند، دچار تنش میبازنمایی بر او تحمیل می

شناختی ( درباره اثرات انیمیشن بر توجه و شناخت مخاطب، بُعد روان۲۰۲۲و همکاران ) 8مند پراوینهمین مسیر، مرور نظامدر 

های دیداری، قادر ها و ارائه منسجم دادهدهی محرکاند که انیمیشن از رهگذر سازمانها نشان دادهکند. آنماجرا را برجسته می

طور فرد برانگیزد و به یادگیری، تغییر نگرش یا حتی تغییر رفتار بینجامد. این یافته بهمنحصر بهنحوی است توجه مخاطب را به

های شناختی پدید آورد و سپس در همان بستر، سازوکاری تواند تعارضغیرمستقیم با نظریه فستینگر پیوند دارد: انیمیشن می

 ها در اختیار مخاطب بگذارد.برای رفع یا کاهش آن

متمرکز  «درون و بیرون»انیمیشن « انداز هیجانیچشم»( بر ۲۰۲3و همکاران ) 9جانیوتر، پژوهش مورود به مصادیق مشخصبا 

ای را اند که این فیلم پنج هیجان پایهشناسی هیجان، نشان دادههای روانشناسی و نظریهاست. آنان با استفاده از رویکرد نشانه

ها، سازوکارهای شناختی و تفسیری های مکرر میان آنکشد و از رهگذر تعارضیر میهای مجسم به تصوبه صورت شخصیت

خوبی ظرفیت آن را دارد که در چارچوب ناهماهنگی شناختی بازفهم شود: کشاکش کند. این خوانش بهمخاطب را درگیر می



 

 

اخوشایند و محرک برای ، بلکه بازنمایی همان وضعیت ن۱۲نه فقط کشاکش درونی شخصیت رایلی «۱۱غم»و  «۱۰شادی»

 وجوی تعادل روانی است.جست

تواند نشان داده است که این انیمیشن می «درون و بیرون»( با تمرکز بر کارکرد آموزشی ۲۰۱7) ۱3به همین سیاق، مقاله گولیا

« پردازی استعاریتتمثیل و شخصی»شناختی باشد. او فیلم را در سنت ابزاری قدرتمند برای تدریس مفاهیم پیچیده ادبی و روان

توان از آن برای درک سازوکارهای درونی ذهن بهره گرفت. اهمیت این دیدگاه در دهد که چگونه میدهد و نشان میجای می

دانشجویان  آموزان یادانش کشد و بهپیوند با نظریه فستینگر روشن است: فیلم، ناهماهنگی را در قالب داستانی عینی به تصویر می

 هد در بستر فرهنگی خود، آن را بفهمند و بازتفسیر کنند.داجازه می

ای تازه بر ابعاد ( تحلیل شده است، دریچه۲۰۲۱) ۱۵و اوتامی ۱4فیاکه در پژوهش کد «نام تو»از سوی دیگر، انیمیشن ژاپنی 

ها، ها و جنسیتسازی رابطه سنت و مدرنیته، نسلاند که این اثر با برجستهگشاید. آنان نشان دادههویتی و فرهنگی انیمیشن می

جا ای جنسیتی جابههها میان گذشته و حال، مکان و زمان، و نقشکند که در آن شخصیترا روایت می« مذاکره هویتی»نوعی 

تواند مصداقی از ناهماهنگی شناختی در سطح روایت باشد؛ موقعیتی که ها و تضادهایی دقیقاً میجاییشوند. چنین جابهمی

 سازد.دارد و تنش میان خاطره و واقعیت، میان فرد و جمع، را آشکار میمخاطب را به تأمل درباره بازتعریف خویشتن وامی

شناختی، شناختی، آموزشی و هویتی دهد که اگرچه تاکنون به ابعاد گوناگون روانها نشان میه از پژوهشبرآیند این مجموع

انیمیشن پرداخته شده است، پیوند میان این مطالعات و نظریه بنیادین ناهماهنگی شناختی فستینگر همچنان کمتر مورد توجه 

های موجود یا بر بعدی خاص )مانند هیجان یا هویت( متمرکز شمستقیم قرار گرفته است. خلأ اصلی در این است که پژوه

شناختی عام گردآورند. از ها را ذیل یک نظریه روانکه این پدیدهآناند، بیاند یا کارکرد آموزشی و فرهنگی را برجسته کردهشده

تواند هم ( می۲۰۱۶) «نام تو»( و ۲۰۱۵) «درون و بیرون»رو، بررسی تطبیقی بازنمایی ناهماهنگی شناختی در دو انیمیشن این

شناسی و مطالعات های آتی در تقاطع روانساز پژوهشبر شکاف موجود غلبه کند و هم مدلی نظری ـ تحلیلی ارائه دهد که زمینه

 انیمیشن باشد.

 

 پژوهش نظری مبانی

وقتی  ۱9۵7تنیده شده است. فستینگر در  در تار و پود اندیشه مدرن ،شناسی اجتماعینظریه ناهماهنگی شناختی در تاریخ روان

ای آخرالزمانی که انتظار ظاهر تنها از یک مشاهده مشارکتی ساده آغاز کرده بود: مطالعه فرقهبندی کرد، بهاین نظریه را صورت

یی زدند آور از شکست پیشگوکشید و چون سیل نیامد، اعضای پرشور و پرالتزامش دست به بازتفسیری حیرتسیلی عظیم را می

(McLeod, 2025همین بازتفسیر، یعنی تمایل به هماهنگ .) سازی باور و واقعیت، سرآغاز زایش مفهومی بود که امروز آن را

 نامیم؛ مفهومی که هم به ساحت درونی روان آدمی راه یافت و هم به سپهر اجتماعی و فرهنگی.ناهماهنگی شناختی می

زمانی دو یا چند شناخت ناسازگار نوعی فشار روانی یا ناراحتی ذهنی است که بر اثر همدر تعریف بنیادی، ناهماهنگی شناختی 

ها یا حتی ادراک ها، ارزشتوانند باورها، نگرشها می(. این شناختHarmon-Jones & Mills, 2019, 3شود )برانگیخته می

کننده شناختی ناراحتجود ناهماهنگی، که از نظر روانو»نویسد: صراحت میهایش باشند. فستینگر خود بهفرد از پیامدهای کنش

. به بیان (Crespo, 2022, 4به نقل از  Festinger, 1957) «انگیزد تا بکوشد ناهماهنگی را کاهش دهداست، فرد را برمی



 

 

نیرویی محرک عمل انگیزند، ناهماهنگی نیز چونان گونه که عطش به نوشیدن آب و گرسنگی به خوردن غذا برمیدیگر، همان

 (.Cooper, 2019, 2کند که باید فرونشانده شود )می

اند که ها پژوهش نشان دادهداد یک موقعیت منطقی نیست، بلکه بُعد هیجانی پررنگی دارد. دههاما این محرک صرفاً برون

(. Marikyan et al., 2023, 1106های منفی نظیر اضطراب، خشم، گناه یا پشیمانی همراه است )ناهماهنگی اغلب با هیجان

یک حالت »( آن را ۲۰۲۰) ۱7و ویدیس ۱۶اند. برنها نه صرفاً پیامدهای فرعی، بلکه بخشی از هسته تجربه ناهماهنگیاین هیجان

(. همین پیوند 87–86مندی منفی )نامند که دو مؤلفه اصلی دارد: برانگیختگی فیزیولوژیک و ارزشمی« برانگیختگی آزارنده

مبتنی ای شناختی، بلکه رخدادی ها باعث شده است برخی از شارحان متأخر نظریه، ناهماهنگی را نه فقط مسئلههیجان وثیق با

 (.Cancino-Montecinos et al., 2020, 1قلمداد کنند ) بر تنظیم هیجان

 Harmon-Jonesاست ) های همسازهای ناسازگار به شناختشدت یا بزرگی ناهماهنگی از نظر فستینگر تابع نسبت شناخت

& Mills, 2019, 4های متعارض بیشتر باشد، فشار روانی و انگیزه برای عبارت دیگر، هرچه حجم و اهمیت باورها یا داده(. به

سنجد کند که فرد براساس آن میمثابه معیاری کمیّ عمل میشود. این محاسبه درونی، ولو ناآگاهانه، بهتر میتغییر هم افزون

 Reis, 2010) تر شودای بیابد تا بار ناهماهنگی سبکد نگرش خویش را تغییر دهد، رفتار را اصلاح کند یا اطلاعات تازهآیا بای

 .(Katzovitz, 2024, 17به نقل از 

 تغییر نگرش ،ترین آنهااند. از کلاسیکاند، متنوع و چندسطحیراهکارهای کاهش ناهماهنگی که فستینگر و پسینیان او برشمرده

هایش، نگرش خود را بازنویسی تواند برای مثال، پس از انجام کاری برخلاف ارزشیا تعدیل یکی از باورهای متناقض است. فرد می

کند تا با کنش ناسازگار همساز شود. دومین راهبرد، تغییر رفتار است؛ یعنی ترک عملی که ناسازگاری را پدید آورده است. 

گر، وزن شناخت ناسازگار کوشد با یافتن دلایل تازه یا تفسیرهای توجیهای همساز است: فرد میهسومین راهبرد، افزودن شناخت

 ,Katzovitzبه نقل از  Reis, 2010است ) اهمیت جلوه دادن یکی از باورها یا کاهش ارزش آنرا بکاهد. چهارمین راهبرد، کم

سازی یا عقلانی هوجوی اطلاعات تأییدکنندهمچون جستهای جدیدتر ها باید صورتبه این (.McLeod, 2025؛ 17 ,2024

(. در عرصه اجتماعی، حتی پیوستن به گروهی دیگر یا تلاش برای Marikyan et al., 2023, 1105پیچیده را نیز افزود )

 (.Matz & Wood, 2005, 35تواند رخ دهد )منزله راهبردی برای کاستن از تنش میمتقاعد کردن دیگران نیز به

است. در آن پژوهش،  ۱8دهد، آزمایش فستینگر و کارلسمیثهای تجربی که این سازوکار را نشان میی از مشهورترین نمونهیک

توجه )بیست دلار( به دیگران کننده را انجام دادند و سپس با دریافت مبلغ ناچیز )یک دلار( یا قابلکنندگان وظایفی خستهشرکت

بوده است. گروهی که تنها یک دلار گرفتند، چون توجیه بیرونی کافی نداشتند، ناهماهنگی کننده ها سرگرمگفتند که فعالیت

دلاری ارزیابی کردند. در مقابل، گروه بیست« ترجالب»شدیدی را تجربه کردند و ناگزیر نگرش خود را تغییر دادند و فعالیت را واقعاً 

 ,McLeod, 2025; Crespo, 2022گرش منفی اولیه را حفظ کرد )با اتکا به توجیه مالی قوی، ناهماهنگی کمتری داشت و ن

تر شوند؛ گویی طرزی پارادوکسیکال موجب تغییر نگرش قویتوانند بههای ناکافی می(. این آزمایش نشان داد که پاداش6–5

 شود درون خود را بازسازی کند.انسان وقتی دلایل بیرونی کافی ندارد، ناگزیر می

های ناهماهنگی را بازتفسیر کنند: از نظریه خودادراکی و مدیریت اند نتایج پژوهشهای نظری متنوعی کوشیدهایتبا گذر زمان، رو

هایی ها تفاوت(. هرچند این بدیلHarmon-Jones & Mills, 2019, 9–15تأیید )-تأثیر گرفته تا نظریه انسجام خود و خود

اند که تغییرات شناختی واقعی در نتیجه فرایند ناهماهنگی رخ این نکته متفق طور ضمنی برها دارند، اما همگی بهفرضدر پیش

 اند.شناختیدهند و این تغییرات برانگیخته از ناراحتی روانمی



 

 

های سلامت نشان سو، پژوهشاند. از یکای به روی این نظریه گشودههای تازهویژه در دو دهه گذشته، افقهای اخیر، بهدگرگونی

های ترک های درمانی مؤثر بینجامد، مانند پروژه بدن برای اصلاح تصویر بدنی، درمانتواند به مداخلهند که ناهماهنگی میاداده

اند که کاربران (. از سوی دیگر، مطالعات حوزه فناوری نشان دادهCooper, 2019, 8سیگار یا راهکارهای کاهش افسردگی )

شوند و برای کاهش آن یا نگرش شود، دچار ناهماهنگی میها برآورده نمیز عملکرد دستگاههای هوشمند وقتی انتظاراتشان اخانه

 Marikyanکنند )نظر میآیند، یا حتی از فناوری صرفدهند، یا در پی اطلاعات همساز برمیخود را نسبت به محصول تغییر می

et al., 2023, 1105–1108،کارکرد بنیادی نظریه یکسان است: ناهماهنگی  (. در هر دو عرصه، یعنی سلامت و فناوری

 کشاند.ها میها و کنشای در شناختوجوی تعادل تازههمچون نیرویی انگیزاننده، افراد را به سوی جست

اند. فستینگر خود گروه را منبعی برای ناهماهنگی و نیز فردی و جمعی این پدیده بیش از پیش روشن شدههمچنین ابعاد بین

تواند تعارض شناختی را (. مخالفت اعضای گروه میMatz & Wood, 2005, 22برای کاهش آن دانسته بود ) ایوسیله

ور سازد و میل به اجماع، همان فشار ناخوشایند را تسکین دهد. در اینجا، راهبردهای کاهش نه فقط درونی، بلکه شعله

 Matzگزیند )ای برمیدهد، و گاه گروه تازهتأثیر قرار میران را تحتدهد، گاه دیگاند: گاه فرد نگرش خود را تغییر میفردیمیان

& Wood, 2005, 35 دهد که جای دیگری عضو گروه، نشان مییا تجربه ناهماهنگی به« ناهماهنگی نیابتی»(. حتی پدیده

 (.Cooper, 2019, 6تواند مرزهای فردی را درنوردد و به عرصه هویت اجتماعی راه یابد )این حالت می

های پیشین مانند نظریه توازن داشت، اما آنچه به آن حیاتی توان گفت نظریه فستینگر ریشه در سنتاز منظر تبارشناختی، می

نظریه او نوآورانه، برانگیزاننده »شود، طور که کوپر یادآور میهای کمی و مشاهدات کیفی بود. هماننو بخشید، ترکیب ظریف فرض

 .حال، نقدهایی نیز از همان آغاز مطرح شدند. بااین(Katzovitz, 2024, 17به نقل از  Cooper, 2007) «و جالب توجه بود

بیند. بر این اساس، راهبردهای کاهش ناهماهنگی در واقع بازمی« تنظیم هیجان»ها نظریه را از دریچه ترین بازخوانییکی از تازه

تر پدید هزینهسازی( که در مراحل ابتدایی و کماهمیتها )اجتناب، انکار، کماند: از گریزندههمان راهبردهای تنظیم هیجان

ها( که در مراحل بعدی و پس از پردازش شناختی بیشتر به کار ها )تغییر نگرش، تعالی، گسترش بدیلآیند، تا درگیرشوندهمی

سازد میان سنت کلاسیک فستینگر و (. این چارچوب تازه پلی میCancino-Montecinos et al., 2020, 7روند )می

 شناسی.ادبیات نوین هیجان

که نظریه کلاسیک فستینگر، اگرچه هوشمندانه اند. نخست آنها، دو نکته انتقادی کوچک نیز شایان یادآوریهمه ستایشوجود با 

های پسینی سط نداده بود. پژوهشوجود ناهماهنگی و فشار ناشی از آن پرداخته است، اما بُعد هیجانی این تجربه را چندان ببه

اند، بلکه محرک اصلی های منفی مشخص چون خشم، گناه و پشیمانی نه تنها همراه ناهماهنگیاند که هیجانخوبی نشان دادهبه

وم سازد. دها در قلب نظریه را برجسته میروند. این امر ضرورت بازاندیشی در جایگاه هیجانبرای راهبردهای کاهش به شمار می

فردی و های بینفردی، گرچه بستر محکمی برای پژوهش فراهم کرد، اما از پیچیدگیکه تمرکز اولیه نظریه بر سطح درونآن

دهد که این های فرهنگی نشان میفرهنگی غفلت داشت. مطالعات اخیر درباره ناهماهنگی گروهی، ناهماهنگی نیابتی، و تفاوت

 تمامی فهم کرد.توان آن را بهسختی میها بهنگی دارد و بدون توجه به این زمینهپدیده ریشه در بافت اجتماعی و فره

 

 مدل تحلیلی



 

 

، برآمده از پیوند میان مبانی نظری ناهماهنگی (۱)جدول  شودمدلی که در این پژوهش برای تحلیل دو انیمیشن برگزیده ارائه می

ترجمه  پیرنگشناختی را به زبان روایت و ای روانکوشد تا پدیدهشناختی و روش تحلیلی مبتنی بر روایت است. این مدل می

های تعارض شناختی، شدت فشار مند لحظهطور نظامنامه بتوان بهسان بستری فراهم آورد که از خلال متن فیلمکند و بدین

ها را شناسایی و تحلیل کرد. اهمیت این مدل در ها و پیامدهای روایی ناشی از آنروانی و هیجانی، راهبردهای انتخابی شخصیت

ای که هر مرحله گونهدهد؛ بهپردازی پیوند میشناسی اجتماعی را با منطق درونی داستانیک در روانای کلاسآن است که نظریه

تر وسیله امکان مقایسه و تفسیر دقیقکند و بدیننامه پیدا میاز چرخه ناهماهنگی شناختی، معادل روایی مشخصی در متن فیلم

منشأ ناهماهنگی، -است و پنج محور اصلی آن  پیرنگیری این مدل در تحلیل کارگآید. جدول زیر راهنمای جامع بهآثار فراهم می

های عینی در های تحلیلی و نشانهرا در قالب پرسش -های همراه، راهبردهای کاهش و پیامد رواییشدت ناهماهنگی، هیجان

 دهد.متن روایت سامان می

 

 منبع: نگارنده -ی نظریه ناهماهنگی شناختی فستینگر( . مدل تحلیلی پیشنهادی برای تحلیل انیمیشن )بر مبنا1جدول 

 اینامهی/فیلمپیرنگهای نشانه های راهنماپرسش محور

 منشأ ناهماهنگی

چه زمانی شخصیت دچار تضاد شناختی  -

 شود؟می

ها یا اهداف تعارض میان کدام باورها، ارزش -

 شکل گرفته است؟

این تعارض چگونه در مسیر روایت آشکار  -

 شود؟می

 روست.هایی که شخصیت با انتخاب میان دو گزینه ناسازگار روبهصحنه -

مواجهه با اطلاعات تازه یا افشای حقیقتی که باور قبلی را به چالش  -

 کشد.می

 های شخصیت است.هایی که پیامدشان خلاف انتظار یا خلاف ارزشکنش -

 .سازدجسته میهایی که تضاد میان گفتار و اندیشه را بردیالوگ -

 شدت ناهماهنگی

 فشار روانی یا دراماتیک در چه سطحی است؟ -

چه میزان از عناصر روایی در خدمت  -

 اند؟سازی این تضاد قرار گرفتهبرجسته

آیا کشمکش درونی به کشمکش بیرونی هم  -

 سرایت کرده است؟

 های طولانی از تردید، مکث یا کشمکش ذهنی شخصیت.صحنه -

 در خط روایت: تأخیر در تصمیم یا پیامدهای نامعلوم.تعلیق  -

 تقابل مکرر میان دو مسیر روایی )مثلاً وظیفه/تمایل یا حقیقت/توهم(. -

 .پیرنگافزایش شمار یا اهمیت باورهای متناقض در طول  -

 های همراههیجان

شخصیت چه هیجانات منفی را تجربه  -

 کند؟می

ش و دیالوگ این هیجانات چگونه از خلال کن -

 شوند؟روایت می

ها شدت ناهماهنگی را افزایش آیا هیجان -

 دهند یا کاهش؟می

کنند )خشم، گناه، های مستقیم که احساسات منفی را بیان میدیالوگ -

 پشیمانی، اضطراب(.

اند )مثل ترک گفتگو، انفعال، هایی که نشانه آشکار آشفتگی درونیکنش -

 یا فوران ناگهانی عمل(.

وگوهای افشاگر که هیجانات را آشکار های درونی یا گفتمونولوگ -

 سازند.می

 .پیوند مستقیم میان رخداد ناهماهنگی و واکنش عاطفی در متن روایت -

راهبردهای کاهش 

 ناهماهنگی

کند تضاد را حل شخصیت چگونه تلاش می -

 یا کاهش دهد؟

کدام یک از راهبردهای نظری )تغییر نگرش،  -

تغییر رفتار، افزودن شناخت همساز، 

 شود؟بازنمایی می پیرنگسازی( در اهمیتکم

این راهبرد در سطح فردی است یا  -

 فردی؟گروهی/بین

 ها.گوییها یا تکتغییر در باور یا قضاوت شخصیت در دیالوگ -

 شخصیت برای کاهش تضاد.اقدام تازه یا تغییر مسیر عملی  -

های های تازه در متن روایت که به نفع یکی از طرفورود دلایل یا توجیه -

 دهد.تعارض وزن می

 گیری شخصیت از موقعیت یا گروه برای کاستن از تنش.اجتناب یا کناره -

دهنده تأثیرگذاری بر دیگران یا پذیرش تأثیر از هایی که نشانصحنه -

 .ع ناهماهنگی استدیگران در جهت رف

 پیامد روایی

 کارگیری راهبرد چیست؟پیامد به -

رسد یا تنش آیا شخصیت به تعادل جدید می -

 یابد؟ادامه می

تحول شخصیت پس از حل یا تشدید ناهماهنگی )رشد، شکست، تغییر  -

 کلان(.نگرش 

 تغییر مسیر روایت یا ورود بحران تازه به داستان. -

 فردی/گروهی.ها در سطح بینبرقراری یا فروپاشی رابطه -



 

 

 اینامهی/فیلمپیرنگهای نشانه های راهنماپرسش محور

این تغییر چه نقشی در ساختار کلان روایت  -

 گشایی( دارد؟افکنی، اوج، گره)گره

دهد تنش چگونه به سرانجام ای که نشان میبندیصحنه اوج یا پایان -

 .رسیده است

 

 (2015) «درون و بیرون»تحلیل انیمیشن 

اش که هرکدام نقشی در هدایت شود: کودکی به نام رایلی و پنج نیروی درونیبا ظاهری ساده آغاز می «درون و بیرون»انیمیشن 

گیرد؛ ها شکل میها و فروپاشیستیزیسرعت در قالب یک معماری پیچیده از تضادها، همرفتار و عاطفه دارند. اما همین مقدمه به

جایی شهر نیست. هر لحظه کلیدی فیلم، از جابه« های ناسازگاراختکشمکش میان شن»ای که چیزی جز تئاتر بزرگ معماری

مقدمه در کلاس، از فروپاشی جزایر شخصیت تا سوختن ایده فرار، گواه این است که سازوکار ناهماهنگی نه در حاشیه، تا گریه بی

افکند و آن را در قالب درام شناختی را بر پرده میاست که فرایند پنهان روان ستریبلکه در متن روایت جریان دارد. فیلم ب

 کند.بازسازی می

فرانسیسکو، لحظه تولد شکاف است: باور کودکانه به ثبات و امنیت خانه، سوتا به سانجایی رایلی از مینهنقطه نخست، جابه

« منشأ ناهماهنگی»رد که هیچ نسبتی با آن ندارد. اینجا همان نخستین گیهاکی ناگهان در برابر واقعیتی قرار می دوستان و زمین

من باید با تغییر »در برابر « ام همان بماندمن باید زندگی»کند: زمان حمل میاست؛ جایی که ذهن دو شناخت ناسازگار را هم

دهد: اتاق کوچک، قت این لرزش را نشان میکند. فیلم با ددرست در همین لحظه، دستگاه درونی آغاز به لرزیدن می«. کنار بیایم

 شود.گر میپیتزای بروکلی، مدرسه ناآشنا. ناهماهنگی نه در قالب استدلال، بلکه در بافت زندگی روزمره جلوه

، زمان ۱)تصویر  ریزدشود و رایلی در برابر کلاس اشک میآلوده می «غم»در مدرسه، وقتی نخستین خاطره شاد به دست لمس 

یابد. گریه در جمع، آن هم در نخستین روز، خلاف تمام انتظارات شناختی اوست: او باید شاد باشد، ، تضاد شدت می(۰۰:۲4:3۰

این شکاف به زبان اش چیز دیگری است. ای خندان داشته باشد؛ اما حقیقت روانیباید دوستان تازه پیدا کند، باید چهره

اند، این حالت در اصل توضیح داده ۲۰و دوواین ۱9طور که الیوتروانی و برانگیختگی ناخوشایند. همان فستینگری یعنی فشار

به نقل  Elliot & Devine, 1994)سازدشناختی را می شود که هسته ناهماهنگیمثابه یک برانگیختگی آزارنده تجربه میبه

 .(Bran & Vaidis, 2020, 87از 

. این صحنه در حکم (۰۰:۲۵:۵9، زمان ۲)تصویر  از مرکز فرماندهی است «غم»و  «شادی» افتادن، بیرون روایت یکی از لحظات

و  «۲۲ترس»، «۲۱خشم»شود و کنترل به دست ها رها میای بزرگ است: ذهن کودک بدون امکان ترکیب هیجاناستعاره

اند با راهبردهای جایگزین، زندگی را قابل تحمل سازند، اما نتیجه چیزی جز فاجعه نیست. افتد. این سه در تلاشمی «۲3انزجار»

گرفتن شناخت متعارض به شکست های سطحی یا با تلاش برای نادیدهطور که فرد در نظریه فستینگر با توجیهدرست همان

ها تعادل درونی یک از اینبرد، اما هیچتوهم خوشی یا به خشم و انزجار پناه می، به «غم»و  «شادی»رسد، رایلی هم در غیاب می

، و هر سقوط معادل فروپاشی بخشی از نظام (۰۰:3۱:39، زمان 3)تصویر  ریزندیکی فرو میجزایر شخصیت یکیگرداند. را بازنمی

گذارد. صری، شدت ناهماهنگی را به تماشا میشناختی اوست: دوستی، سرگرمی، صداقت، خانواده. فیلم با این تصویرسازی ب

 & Proulx, Inzlicht) کندصورت یک حالت برانگیختگی آزارنده بروز میناهماهنگی دقیقاً به همان طور که گفته شد،

Harmon-Jones, 2012  به نقل ازBran & Vaidis, 2020, 87). 



 

 

فانتزی. فیل، نیمهانسان، نیمهشود؛ دوست خیالی دوران کودکی، موجودی نیمهوارد می «۲4بینگ بونگ»در میانه این مسیر، 

زیست، جهانی که با ورود به نوجوانی دیگر جایی در ای که کودک در جهانی خیالین میحضور او تبارشناختی است: یادآور دوره

رایلی دیگر کودک نیست، اما بقایای کودکی هنوز در  ای از تضاد است:زندگی ندارد. اما بازگشت این شبح گذشته خود نمونه

سوار -و حامل ناهماهنگی میان هویت پیشین و هویت در حال تغییر است. پیشنهاد ا «بینگ بونگ»اش حضور دارند. حافظه

اجزاء. اما همان راهبرد شناختی برای حل تضاد است: بازگشت به مرکز، بازسازی نظام، پیوند دوباره  -«قطار اندیشه»شدن بر 

 ای برای بازگشت وجود ندارد.کند؛ گویی هیچ راه سادهها حتی این قطار را هم از ریل خارج میفروپاشی جزیره

است « تغییر رفتار»سوتا. این همان راهبرد ریزد: بازگشت به مینهطرحی دیگر می «خشم»در همین حال، در مرکز فرماندهی، 

کاهد، بلکه آن را تنها تضاد را نمیاما این فرار نهست، پس باید از موقعیت کنونی گریخت. جادر قالب فرار: اگر تعارض در این

ها با پیامدهای کند: هنگامی که شناختتوصیف می ۲۵جونز-محور هارمونکند. درست همان چیزی که مدل کنشتشدید می

 (.Harmon-Jones & Mills, 2019, 16)گیرد یابد و فشار روانی اوج میکنشی ناسازگار باشند، ناهماهنگی شدت می

، زمان 4)تصویر  کنندسقوط می «بینگ بونگ»و  «شادی»خورد؛ جایی که رقم می دان حافظهزبالهنقطه اوج روایت در 

خاطره  «شادی»ای که نه یک مزاحم، بلکه ضرورتی حیاتی است. صحنه «غم»یابد که نخستین بار درمی «شادی». (۰۱:۰۶:۲4

، ۵)تصویر  ای که ابتدا غمگین بود و سپس با همدلی خانواده به شادی بدل شدخاطره، یعنی کندباخت در هاکی را مرور می

توانند از های ناسازگار میای است که فستینگر نیم قرن پیش طرح کرد: شناختلحظه کشف حقیقت نظریه (،۰۱:۰9:۱۱زمان 

دهد، و همین تغییر نگرش راهبرد نگرش خود را تغییر می «شادی»همساز شوند. اینجا رهگذر بازتفسیر و حمایت اجتماعی 

 اساسی برای کاهش ناهماهنگی است.

بتواند  «شادی»کند: گذشته باید قربانی شود تا سان یک آیین گذار عمل میبه دان حافظهزبالهدر همان  «بینگ بونگ»فداکاری 

شود. این فداکاری نه صرفاً احساسی، بلکه از منظر کودکانه، در آستانه نوجوانی محو میبازگردد. دوست خیالی، بخشی از هویت 

 عنوان شرط عبور از تضاد است.تحلیلی نشانه پذیرش فقدان به

سپارد؛ گویی فرماندهی می «غم»کنسول را به  «شادی»کننده است. گامی تعیین «غم»و پیوند دوباره با  «شادی»بازگشت 

تنها تغییر نگرش فردی است، بلکه تغییر کرد. این عمل نهتر همواره سرکوبش میدهد که پیشرا به هیجانی می دستگاه روانی

های متعارض بنا زیستی هیجاناست: از این پس تعادل نه بر پایه حذف تضاد، بلکه بر پایه هم روانی ساختاری در کل نظام

 شود.می

گوید دلتنگ خانه قدیمی است. این لحظه نمونه بارز افزودن شناخت است: او می ای کلیدیاعتراف رایلی به والدین، صحنه

انجامد. اشک رایلی نه نشانه شود و به بازسازی رابطه با والدین میتر پنهان بود اکنون آشکار میهمساز است؛ حقیقتی که پیش

، زمان ۶)تصویر  کندحمایت متقابل را فراهم میضعف، بلکه نماد کاهش فشار ناهماهنگی است؛ چراکه اعتراف، امکان همدلی و 

۰۱:۲3:3۱). 

گیرند: نه زرد خالص و نه آبی خالص، بلکه ترکیبی چندرنگ. این همان فرجام نظریه در پایان، خاطرات جدیدی شکل می

شود. رایلی اکنون میرود، بلکه به سطح بالاتری از پیچیدگی بدل تنها از میان نمیفستینگری در متن فیلم است: ناهماهنگی نه

ها افزایش یافته دهد که ظرفیتش برای مدیریت تعارضتر مرکز فرماندهی نشان میتری دارد، و کنسول بزرگهویت چندبعدی

 است.



 

 

ای تازه از تضادها ظاهر عنوان مرحلهبه« بلوغ»دهد. زنگ خطر ای رضایت نمینکته ظریف این است که فیلم به پایان بسته

آورد، و فرد ای میناپذیر است. هر مرحله از زندگی تضادهای تازهای پایانین یادآوری است که ناهماهنگی، چرخهشود، و امی

 های ناسازگار آشتی برقرار کند.بارها باید میان شناخت

د. کودک نخست کنروایت فرایند بلوغ را با زبان نظریه فستینگر بازگو می «درون و بیرون»اگر از منظر تبارشناختی بنگریم، 

برد؛ انجامد. سپس به فرار و انکار پناه میدست و شاد بسازد؛ اما این تلاش به فروپاشی میکوشد با حذف غم، نظامی یکمی

ای است که فستینگر و پسینیانش بارها تأکید ثمر. تنها راهکار مؤثر، پذیرش غم در کنار شادی است، و این همان نکتهبازهم بی

 های تازه است، نه در سرکوب یا انکار.ناهماهنگی در گرو تغییر نگرش و افزودن شناخت اند: کاهشکرده

 

  
شود: که خاطره شادی آبی میگریه رایلی در کلاس، هنگامی. ۱تصویر 

. نخستین تجربه ناهماهنگی شناختی در لحظه تبدیل شادی به اندوه

 (.Docter, 2015منبع: )

 

از مرکز فرماندهی:  «غم»و  «شادی»بیرون رانده شدن . ۲تصویر 

منبع:  فروپاشی تعادل ذهنی با اخراج شادی و غم از مرکز فرماندهی.

(Docter, 2015.) 

  
یافتن بازنمایی بصری شدت سقوط و فروپاشی جزایر شخصیت:. 3تصویر 

 (.Docter, 2015منبع: ) ناهماهنگی از طریق ویرانی جزایر شخصیت.

حافظه: نقطه  دانزبالهدر  «بینگ بونگ»و  «ادیش»گرفتاری . 4تصویر 

منبع:  بحران، نماد گسست و فروپاشی هیجانی در مخزن حافظه.

(Docter, 2015.) 

 

  
در خاطره مسابقه هاکی: لحظه  «غم»از نقش  «شادی»درک . ۵تصویر 

 سازی شناختی؛ کشف نقش سازنده غم در تعادل هیجانی.بینش و هم

 (.Docter, 2015منبع: )

ادغام گیری خاطرات چندرنگ: اعتراف رایلی به والدین و شکل. ۶تصویر 

منبع:  های متعارض در قالب خاطرات ترکیبی و تعادل نو.شناخت

(Docter, 2015.) 



 

 

  

 

 (2016) «نام تو»تحلیل انیمیشن 

خواهد دوزد و میبه آسمان چشم می، دختر نوجوانی از روستای ایتموری، ۲۶درخواستی ساده است: متیسوها داستان نقطه آغاز

. تمنای تغییر هویت، همان نخستین ترک در پوستۀ هماهنگی (۰۰:۱۶:۱9، زمان 7)تصویر  در بدن پسری توکیویی زاده شود

جهان تنگ و محصور روستا با تمنای گشوده و پرهیجان شهر. این لحظه، به ظاهر آرزویی روانی اوست؛ گسستی میان زیست

عمق خویش اولین نشانه ناهماهنگی شناختی است: ناسازگاری میان وضعیت زیسته و خواست درونی، میان اکنون کودکانه، در 

 افکندکند و تضاد شناختی، همچون شبحی که بر سراسر روایت سایه میآغاز می پیرنگمحلی و آینده خیالی. درست از همین جا 

 کند.تمام سیر دراماتیک را هدایت می و

و متیسوها در بدن یکدیگر  ۲7شود: تاکی، تضاد بنیادین پدیدار می(۲۲:۱7:۰۰، زمان 8)تصویر  جایی بدنتین جابهبا وقوع نخس

زمان شوند و ناگزیرند روزی کامل را در کالبد دیگری زیست کنند. این وضعیت، آشکارترین تمثیل روایی برای تجربه همبیدار می

ام پابرجاست و هم از منظر بیرونی بدنم م و هم دیگری؛ هم از منظر درونی آگاهیدو شناخت ناسازگار است: من، هم خودم هست

این همان مصداق عینی ناهماهنگی است. چرا که هویت و بدن، دو شناخت ناسازگار، در یک  ،فستینگراز منظر بدل شده است. 

 آفرینند.شوند و فشار روانی میزیست میلحظه هم

شود. در مدرسه، های این ناهماهنگی میها و رخدادها، نمودار نوسانای از صحنهبه شکل زنجیره از همین لحظه به بعد، داستان

شوند؛ و در کافه توکیو، تاکی که غافلگیر می -اندهای تاکیکه در واقع کنش-های متیسوها با رفتارهای ناهمخوان او کلاسیهم

هد که هیچ نسبتی با شخصیت پیشین او ندارد. این لحظات، نه فقط دبه ناگاه در بدن متیسوهاست، رفتاری از خود نشان می

ها: انتظارات اجتماعی و رفتاریِ بیرونی در برابر خودآگاهی اند، بلکه مصادیق برجسته ناسازگاری میان شناخترواییهای افکنیگره

 درونی.

ست، دفترچه، یا تلفن همراه، و به یادآوردن کنند: نوشتن پیام روی دها، دو شخصیت قواعدی وضع میبرای مهار این تعارض

منظور کاستن از بار به« افزودن شناخت همساز»های آشکار راهبرد ها نشانههایی برای زندگی در بدن دیگری. این صحنهتوصیه

دهد یا غییر میکرد: انسان در برابر تضاد، یا نگرش خود را تبینی میاند. یعنی همان کاری که نظریه فستینگر پیشناهماهنگی

کنند تا از میزان شان تزریق میای تازه به شبکه شناختیها با وضع قانون، دادهافزاید. اینجا، شخصیتهای همساز تازه میداده

 تناقض بکاهند.

ای اً تجربهگشاید. آنچه تا پیش از این صرفای از ناهماهنگی میاما رویداد دیدار با مادربزرگ و آیین کوشیکامیزاکه، لایه تازه

گیرد. بدین ترتیب، تضاد میان تبیین عقلانی/مدرن توضیح بود، اکنون در دل یک سنت آیینی و کیهانی قرار میفردی و غیرقابل

دهد نماید. این صحنه نشان میهای زمان و خدای پیوندها( رخ میشوند؟( و تبیین سنتی/مذهبی )رشتهجا میها جابه)چرا بدن

کوشد ناهماهنگی فردی را در بستری جمعی و فرهنگی همساز کند. با این حال، خود این توضیح تازه یکه چگونه روایت م

 کند.تر منتقل میجای کاهش کامل تضاد، آن را به سطحی پیچیدهبه

آورد، ای که این شناخت تازه سر برمییابد که دل در گرو متیسوها دارد. اما درست در لحظهزند: تاکی درمیعشق جوانه می

توانم نمی»در برابر « امدانم عاشق شدهمی»شود. فقدان ارتباط، شکاف دیگری در شبکه شناختی اوست: هایشان قطع میتماس



 

 

وجوی اطلاعات تازه توصیف این دوگانگی، همان وضعیتی است که نظریه آن را انگیزش قوی برای جست«. هیچ نشانی از او بیابم

 کوشد این ناسازگاری را پر کند.ظر روستا، با سفر به هیدا، میکند. تاکی با نقاشی منامی

، نقطه اوج ناهماهنگی است. در یک (۰۰:48:۱4، زمان 9)تصویر  سه سال پیشدر آشکار شدن ویرانی ایتموری و مرگ متیسوها 

پیش رخ داده. این فاصله زمانی شود؛ آنچه او تجربه کرده است، سه سال اعتبار میاو بی« حال»های تاکی از لحظه، تمام شناخت

های متناقض بیشتر باشد، فشار روانی دهد: هرچه حجم و اهمیت دادههمان تضاد عظیمی است که نظریه فستینگر توضیح می

 روست: هم فقدان دیگری، هم فقدان زمان مشترک.شود. تاکی در اینجا با ناتوانی مضاعف روبهو میل به تغییر هم بیشتر می

های ناسازگار را محو تدریج دادهرود. ذهن وقتی تاب تحمل تضاد را ندارد، بهکم از دست میطه به بعد، حافظه تاکی کماز این نق

 Newمدل ». این وضعیت یادآور (۰۰:۵9:۱7، زمان ۱۰)تصویر  گرددکند و به دل حافظه بازمیکند. اما تاکی مقاومت میمی

Look »تواند ند: ناهماهنگی حالتی از برانگیختگی خنثی است که بسته به شرایط، بعدها میارائه کرد ۲9و فازیو ۲8است که کوپر

این  .(Bran & Vaidis, 2020, 87–88به نقل از  Cooper & Fazio, 1984) های مثبت یا منفی معنا یابدبا برچسب

دن با زندگی متیسوها، و دریافت رو شبهکنش، معادل رواییِ تلاش برای افزودن شناخت همساز است: بازگشت به خاطره، رو

 حقیقت دیدار پیشین و رشته قرمز بخت.

صحنه غروب، ملاقات دو بدن/دو زمان/دو روح، سرشار از ناهماهنگی و کوشش برای حل آن است. آنها برای نخستین بار همدیگر 

شوند، اما زمان محدود است و ز میها به ظاهر همسا؛ شناخت(۰۱:۱7:۱4، زمان ۱۱)تصویر  بینندهای اصلی خود میرا در بدن

است. این لحظه، همان راهبرد تغییر « دوستت دارم»رسد. جایگزین نوشتن نام، پیام ها، غروب به پایان میپیش از نوشتن نام

 با« دانم نامت چیستنمی»سان، تعارض کند. بدینای عاطفی )عشق( عرضه میجای داده واقعی )نام( دادهنگرش است: تاکی به

 شود.همساز می« دانم تو را دوست دارممی»

وگویش با پدر برای برگزاری تخلیه اضطراری، راهبرد دیگری است: تغییر رفتار در سطح بازگشت متیسوها به روستا و گفت

درست  خبری مردم.بار در برابر بیکند از طریق عمل، تضاد شناختی را کاهش دهد: دانستن آینده فاجعهاجتماعی. او تلاش می

تواند تعارض میان خود و نقش را تشدید کند و در زمینه نظامی نشان دادند، مسئولیت اجتماعی می دیگرانو  3۰مانند آنچه مایر

همین اقدام، در نهایت  .(Katzovitz, 2024, 18به نقل از  Meyer et al., 2016) در عین حال نیرویی برای اقدام باشد

 حلی جمعی برآورد.توان راهدهد که چگونه از دل ناهماهنگی فردی میشود و نشان میبخش کل شهر مینجات

چیز به ظاهر فراموش شده، اما احساسی از فقدان باقی است. تاکی و متیسوها ای است که همهپایان فیلم، پنج سال بعد، لحظه

دانند چه. دیدار نهایی دانند چیزی کم است، اما نمیکنند: میموازی، همچنان بار ناهماهنگی را حمل میهای در توکیو، در واگن

ای است که ناهماهنگی به شکلی تازه ، همان نقطه«اسم تو چیست؟»، پرسش مشترک (۰۱:38:47، زمان ۱۲)تصویر  هاروی پله

. نظریه فستینگر همواره بر این نکته تأکید داشت که کاهش شود: نه بازگشت کامل حافظه، بلکه بازگشت پیوندبسته می

ناهماهنگی به معنای بازگشت به وضعیت اولیه نیست، بلکه رسیدن به تعادلی نو است. اینجا، تعادل نو در شکل پیوند دوباره و 

 دهد.نام رخ میعشق بی

جایی : منشأ ناهماهنگی در تمنای تغییر هویت و جابهنمایدچرخه کامل نظریه را در دل روایت بازمی «نام تو»سان، فیلم بدین

های همراه در صورت عشق، اضطراب، اندوه و فقدان، راهبردهای ساله و ویرانی ایتموری، هیجانبدن، شدت آن در فاصله زمانی سه

م عاطفی، و در نهایت وجوی اطلاعات، نوشیدن کوشیکامیزاکه، تغییر رفتار اجتماعی، و پیاکاهش در قالب نوشتن قوانین، جست



 

 

شناختی، بلکه ای رواندهد که ناهماهنگی شناختی نه صرفاً پدیدهپیامد روایی در نجات شهر و پیوند دوباره. این همه نشان می

 بندد.گسلد و دوباره میکشد و میای که داستان را میمنطق درونی روایت است: همان رشته

گیرد، اما با جایی بدن و سفر در زمان قرار میبههای جادر ادامه سنت دیرین روایت «تونام »اگر به سیاقی تبارشناختی بنگریم، 

دهد که چگونه نظریه نمایاند. این فیلم نشان میافزودن عنصر عشق و بستر فرهنگی شینتویی، تضادها را در سطحی چندلایه می

های روستایی ژاپن تا متروهای مدرن توکیو، شود: از آیینویکمی به زبان روایی ترجمه تواند در هنر قرن بیستفستینگر، می

تأکید کرده بود، قوت نظریه  3۱گونه که شاخترهمان توان یافت.جا ردّ پای تضاد شناختی و تلاش برای کاهش آن را میهمه

 ,Katzovitz, 2024به نقل از  Schachter, 1994)ناهماهنگی در پیوند دادن مشاهدات کیفی با مفاهیم کمی نهفته است 

کند: تماشاگر، در دل داستان تاکی و متیسوها، نه فقط ماجرای عشق و تقدیر، بلکه تجربه زیسته ناهماهنگی را لمس می (.17

 جوشد.ها میپایان، و آن آسودگی نسبی که از دل بازسازی شناختوجوی بیآن فشار ناخوشایند، آن جست

 

  
برای زاده شدن در بدن پسری اهل توکیو:  میتسوهاآرزوی . 7تصویر 

منبع:  جهان.آغاز ناهماهنگی شناختی با تمنای تغییر هویت و زیست

(Shinkai, 2016.) 

 

جایی بدن میان تاکی و میتسوها: بروز عینی دو نخستین جابه. 8تصویر 

 ,Shinkaiمنبع: ) ها.جایی بدنشناخت ناسازگار در تجربه جابه

2016.) 

 

  
کشف ویرانی ایتموری و مرگ میتسوها در گذشته: اوج تضاد . 9یر تصو

منبع:  شناختی در مواجهه با ناپیوستگی زمانی و فقدان معشوق.

(Shinkai, 2016.) 

 

نوشیدن کوشیکامیزاکه در زیارتگاه گوشینتای: کنش نمادین . ۱۰تصویر 

 ,Shinkaiمنبع: ) ها و آیین سنتی.سازی از طریق ادغام حافظههم

2016.) 

 

  



 

 

زیستی دیدار غروبگاهی بر فراز کوه، در تلاقی دو زمان: هم. ۱۱تصویر 

منبع:  ومیش.زمانی دو هویت در لحظه گرگها و همموقت شناخت

(Shinkai, 2016.) 

 

های معبد در توکیو: بازگشت تعادل نو در دیدار پایانی بر پله. ۱۲تصویر 

 (.Shinkai, 2016نبع: )م نام.قالب پیوند دوباره و عشقِ بی

 

 

 تحلیل تطبیقی دو انیمیشن

زمان به صحنه آوریم، آنچه در دو روایت را هم -ییکی آمریکای پیکساری و دیگری ژاپن شینکای-ت اگر از دل دو جهان متفاو

دهد چیزی جز زایش و باززایش همان کشاکشی نیست که فستینگر آن را مشاهده کرد: ناتوانی ها رخ میها و قابمیان پرده

ل تمنای از خلا «نام تو»ساله، و از خلال ذهن کودکی یازده «درون و بیرون»های متناقض. زیستی شناختانسان در تحمل هم

اند؛ با این تفاوت که اولی فروپاشی فردی را در وجوی دیگری و آینده، هر دو صحنه نمایش تضادهای شناختینوجوانی در جست

سازد کند و دو متن را به دو آینه بدل مینمایاند. همین تفاوت، مقایسه را بارور میدرون، و دومی فروپاشی جمعی را در بیرون می

 تابانند.گی شناختی را از دو زاویه متضاد بازمیکه نظریه ناهماهن

جایی از ، منشأ ناهماهنگی مهاجرت و تغییر محیط است: جابه«درون و بیرون»نخستین تمایز در خاستگاه تضاد است. در 

ه ثبات و فرانسیسکو، از خانه بزرگ به آپارتمان کوچک، از زمین هاکی به کلاس ناشناس. تضاد میان باور بسوتا به سانمینه

کند در ، خاستگاه تضاد تمنای هویت دیگری است: میتسوها آرزو می«نام تو»گسلد. در تجربه تغییر، ذهن کودک را از هم می

شود. تضاد اینجا نه بیرونی، بلکه وجودی است: من کیستم وقتی بدن پسری توکیویی بیدار شود و همان آرزو به واقعیت بدل می

آورد؛ در دیگری، اد مکان و محیط، دیگری تضاد هویت و زمان. در یکی، جهان بیرون بر روان فشار میام؟ یکی تضدر بدن دیگری

 شود.روان به واسطه بدن و زمان دچار انشقاق می

برد و آن تضاد را به درون می «درون و بیرون»شدت ناهماهنگی نیز در این دو فیلم در دو مقیاس متفاوت بازنمایی شده است. 

دهد. هر جزیره نماد بخشی از هویت است: دوستی، خانواده، صداقت، سرگرمی. الب فروپاشی جزایر شخصیت نشان میرا در ق

کشاند: ویرانی کامل یک تضاد را به سطحی کلان می «نام تو»های درونی هویت. اما فرو ریختن این جزایر یعنی نابودی سازه

بحران  «نام تو»کند، بحران را در اشک یک کودک متجسم می «درون و بیرون» دار. آنجا کههای دنبالهشهابدست خردهشهر به

. اما در هر دو، شدت کلانبرد، دیگری به مقیاس می خُردرا در مرگ پانصد تن از ساکنان ایتموری. یکی ناهماهنگی را به مقیاس 

 دهد.افکنی روایت را شکل میرسد و گرهتضاد به اوج می

کند: هیجانی که ابتدا بیهوده و روشنی بر نقش غم تمرکز میبه «درون و بیرون»اند. های همراه، نقطه افتراق دیگریهیجان

دهد حمایت دیگران را فراخواند گردد. غم است که به رایلی امکان میکلید تعادل بدل میشود اما در پایان به شاهمزاحم تلقی می

شود. تاکی و میتسوها نه صرفاً از سر تصادف که از حل میاما عشق است که محور تضاد و راه «نام تو»ر ای بیابد. دو تعادل تازه

دارد کشاند و او را وامیآیند، و همین عشق است که او را به روستای ویران میوجوی یکدیگر برمیسر عشق به جست

 «نام تو»شود، کند که در نهایت مثبت میتأکید می« یجان منفیه»بر  «درون و بیرون»کوشیکامیزاکه را بنوشد. بنابراین، اگر 

شود. هر دو هیجان، چه غم و چه عشق، نیروی محرک تمرکز دارد که در بستری تراژیک و فقدانی بالنده می« هیجان مثبت»بر 

 اند.اصلی برای کاهش ناهماهنگی



 

 

 «شادی»حل در تغییر نگرش نهفته است: ، راه«ن و بیروندرو»کنند. در راهبردهای کاهش در دو فیلم به دو گونه بروز می

دشمن نیست بلکه بخشی از نظام روانی است. راهبرد اصلی، پذیرش و افزودن شناخت همساز است: خاطراتی  «غم»یابد که درمی

ترند: راهبردها متنوع ،«نام تو»گیرند. در رنگ پیشین را میهای تکهایی چندرنگ که جای گویاند، گویکه هم شاد و هم غمگین

وجوی اطلاعات درباره ایتموری )کوشش برای جایی بدن )افزودن شناخت همساز(، جستنوشتن قوانین برای مدیریت جابه

های تازه(، تغییر رفتار جمعی در قالب تخلیه اضطراری )راهبرد عملی در سطح اجتماعی(. در کاهش ناهماهنگی از طریق داده

 «درون و بیرون»شود. پس جایگزین می« دوستت دارم»جای دانستن نام یکدیگر، جمله دهد: بهرخ می« رشتغییر نگ»نهایت نیز 

 برد.راهبردها را به سطح اجتماعی و حتی متافیزیکی می «نام تو»بیشتر به سطح فردی و هیجانی وفادار است، در حالی که 

رسد: پذیرش غم و ساخت ، رایلی به تعادلی جدید درونی می«بیروندرون و »پیامد روایی نیز در این دو اثر متفاوت است. در 

نام »دهد که ظرفیت روانی او توسعه یافته است. در تر در مرکز فرماندهی نشان میبندی با کنسول بزرگتر. پایانهویتی پیچیده

دو عاشق پس از پنج سال. تعادل اینجا ، پیامد تعادل در سطح اجتماعی است: نجات یک شهر از نابودی و امکان پیوند دوباره «تو

بیند، دیگری در پیوند دوباره نه فقط بازسازی هویت فردی، بلکه بازسازی جمعی و تاریخی است. یکی پایان را در بلوغ روانی می

 انسانی.

تضاد اولیه، فشار  نمایند:با این حال، اشتراکات بنیادین هر دو فیلم نیز چشمگیر است. هر دو چرخه کامل فستینگری را بازمی

دهند که ناهماهنگی شناختی نیروی روانی، راهبردهای ناکام، تغییر نگرش یا رفتار، و دستیابی به تعادلی تازه. هر دو نشان می

بدون مهاجرت و گریه در  «درون و بیرون»ای. بدون تضاد، داستانی در کار نبود. ای حاشیهمحرک اصلی روایت است، نه حادثه

دهد که نظریه جایی بدن و سقوط شهاب، چیزی برای گفتن نداشتند. این اشتراک نشان میبدون جابه «ام تون»کلاس، و 

 های سینمایی نیز کارآمد است.شناسی، بلکه در روایتهای روانتنها در آزمایشفستینگر نه

آورد و زدنی ذهن را به صحنه میبا جسارتی مثال «درون و بیرون»شود. افتراقات اما در ابتکارهای روایی و هنری نمایان می

دهد که مخاطب سازوکار ناهماهنگی را عیناً بر پرده ببیند. کند. این تجسم استعاری، امکان میها را به شخصیت بدل میهیجان

پیوند ختلاف دارد، و شوند، زمان سه سال اجا میها جابه، ابتکار در پیوند زدن تضاد با زمان و آیین است: بدن«نام تو»در 

شناسی را به کردن آن. یکی روانکردن تضاد است، نه در روانیزند. اینجا ابتکار در فرهنگیها را به هم گره میشینتویی همه این

 نشاند.شناسی را در آیین و فرهنگ میکند، دیگری روانتصویر بدل می

دهند، شود که هر دو محورهای اصلی مدل را پوشش مییم، روشن میوقتی این دو فیلم را در پرتو مدل تحلیلی پیشنهادی بسنج

رسد، به اوج می« راهبرد تغییر نگرش»و « های همراههیجان»در محور  «درون و بیرون»اما هرکدام با تأکید بر بخشی خاص. 

برجسته « پیامد جمعی»و « راهبرد تغییر رفتار»در محور  «نام تو»تر است. رنگکم« سطح اجتماعی»در حالی که در محور 

توان گفت که هر دو در نسبت با مدل یابد. از این رو میهای درونی فردی کمتر عمق میاست، اما در نشان دادن کشمکش

 سازند.سوی ماجرا را برجسته میاند، اما هر یک یکموفق

سازی فرآیند وضوح و شفافیت درونی «ندرون و بیرو»شود. قوت نقاط قوت و ضعف این دو روایت نیز در همین نسبت روشن می

پیوند زدن تضاد با اجتماع، زمان و تقدیر  «نام تو»ضعفش، نادیده گرفتن ابعاد فرهنگی و اجتماعی. قوت شناختی است؛ نقطهروان

کند: هر دو ضعفش، فقدان کاوش عمیق درونی در سطح فردی. همین مکمل بودن است که مقایسه را ثمربخش میاست؛ نقطه

 سازند.تر از ناهماهنگی میبا هم تصویری کامل



 

 

نظریه  هیجان بعد تنظیم «درون و بیرون»توانند نظریه فستینگر را نیز گسترش دهند. اما فراتر از قوت و ضعف، این دو فیلم می

ییر نگرش یا هاست، نه صرفاً تغی هیجانزیستدهد که کاهش ناهماهنگی در گرو مدیریت و همکند: نشان میرا برجسته می

هایی در دو زمان زمان، بلکه میان شناختهای همافزاید: تضاد نه فقط میان شناختبعد زمان و حافظه را می «نام تو»رفتار. 

تواند سرنوشت یک جامعه را تغییر دهد، کند: ناهماهنگی میدهد. همچنین بعد اجتماعی و آیینی را برجسته میمتفاوت رخ می

شناختی به چارچوبی چندلایه، هیجانی، زمانی د را. این دو، در کنار هم، نظریه را از چارچوبی فردی و رواننه فقط روان یک فر

 دهند.و اجتماعی ارتقا می

اند: یکی درونی، فردی، هیجانی؛ دیگری بیرونی، دو قطب یک طیف «نام تو»و  «درون و بیرون»توان گفت که از این رو، می

ای که از آید: چرخهنهادن این دو قطب است که تصویر کامل ناهماهنگی شناختی پدید میت در هماجتماعی، فرهنگی. و درس

یابد؛ از فروپاشی جزایر شخصیت تا فروپاشی زمان و مکان. این امتداد، همان چیزی اشک یک کودک تا نجات یک شهر امتداد می

، ۲در جدول  ، و اکنون هنر سینما آن را به صحنه آورده است.است که نظریه فستینگر در آغاز راه خود کمتر به آن توجه داشت

 ای از تحلیل تطبیقی دو انیمیشن آمده است.خلاصه

 

 منبع: نگارنده -( 2016« )نام تو»( و 2015« )درون و بیرون»جدول خلاصه تحلیل تطبیقی دو انیمیشن . 2جدول 

 / تطبیقی بینش ترکیبی (2016) «نام تو» (2015) «درون و بیرون» محور

 منشأ ناهماهنگی
مهاجرت، تغییر محیط، تضاد میان ثبات 

 و تغییر

جایی بدن و زمان، تضاد میان جابه

 هویت فردی و دیگری/فاصله زمانی

ناهماهنگی در اولی بیرونی و محیطی 

است، در دومی درونی و وجودی؛ هر دو 

جایی )مکان یا بدن( آغاز با جابه

 .شوندمی

 شدت ناهماهنگی
فروپاشی جزایر شخصیت )مقیاس 

 فردی/روانی(

نابودی ایتموری و مرگ صدها نفر 

 )مقیاس جمعی/تاریخی(

شدت تضاد از فرد به جمع گسترش 

یابد؛ دو مقیاس متفاوت اما مشابه در می

 .ساختار بحرانی

 های همراههیجان
عنوان هیجان محوری؛ پذیرش غم غم به

 شرط بلوغ

هیجانات اصلی؛ عنوان عشق و فقدان به

 عشق محرک نهایی برای تعادل

غم و عشق دو چهره یک امرند: 

زا که به عامل های ناهماهنگیهیجان

 .شوندتعادل بدل می

 راهبردهای کاهش
تغییر نگرش )پذیرش غم(، افزودن 

 شناخت همساز )خاطرات چندرنگ(

وجوی اطلاعات، نوشتن قوانین، جست

(، تغییر رفتار اجتماعی )تخلیه شهر

 تغییر نگرش )دوستت دارم(

فردی دارد، دومی اولی راهبردی درون

فردی و اجتماعی؛ هر دو از تغییر بین

عنوان گام نهایی استفاده نگرش به

 .کنندمی

 پیامد روایی
تعادل تازه فردی، بلوغ روانی رایلی، 

 ترکنسول بزرگ

نجات جمعی، پیوند عاشقانه نهایی، 

 اجتماعی و زمانیامتداد هویت در سطح 

تعادل در اولی روانی و درونی است، در 

دومی اجتماعی و تاریخی؛ هر دو به 

 .انجامندبازسازی هویت می

 نقاط قوت

سازی فرآیند وضوح درونی

شناختی، تصویرسازی مستقیم روان

 ذهن

پیوند تضاد با زمان، فرهنگ، تقدیر و 

 اجتماع

شناختی دو الگوی مکمل: یکی خردروان

 .فرهنگیگری کلانو دی

 کاوش کمتر در کشمکش درونی فردی غیبت لایه اجتماعی و فرهنگی نقاط ضعف

هرکدام کمبود سوی دیگر را دارند؛ در 

تری از ناهماهنگی کنار هم چرخه کامل

 .دهندرا نشان می



 

 

 / تطبیقی بینش ترکیبی (2016) «نام تو» (2015) «درون و بیرون» محور

گسترش نظریه 

 فستینگر

و « نهیجا نظیمت»سازی بُعد برجسته

 هازیستی هیجاننقش هم

« زمان، حافظه و اجتماع»عاد افزودن اب

 به نظریه

ترکیب این دو فیلم نظریه فستینگر را از 

-زمانی-روان فردی به نظامی هیجانی

 .دهداجتماعی ارتقا می

 

 گیرینتیجه

ای و فرهنگی، چرخه های زمینههر یک در عین تفاوت «نام تو»و  «درون و بیرون»نتایج این پژوهش نشان داد که دو انیمیشن 

فردی و تضاد را در سطح درون «درون و بیرون»کنند. طرزی کامل و هنری بازنمایی میناهماهنگی شناختی فستینگر را به

لوغ یابی به تعادل روانی و بهای متعارض شرط دستزیستی هیجانکشد؛ جایی که پذیرش غم و همهیجانی به تصویر می

ساله، و جایی بدن و فاصله سهبرد؛ عشق و فقدان، جابهتضاد را به سطحی جمعی و زمانی می «نام تو»شخصیت است. در مقابل، 

تواند نه تنها روان فرد، بلکه سرنوشت اجتماعی و فرهنگی دهند که ناهماهنگی شناختی مینهایتاً نجات یک شهر، همه نشان می

دهند: از فروپاشی جزایر ار هم، این دو اثر تصویری چندسطحی و مکمل از نظریه فستینگر ارائه میرا نیز دگرگون سازد. در کن

 شخصیت یک کودک تا فروپاشی یک اجتماع کامل، از پذیرش غم فردی تا کنش جمعی برای بقا.

؛ دوم، پیرنگن روایت و از منظر نظری، این پژوهش سه دستاورد اساسی دارد: نخست، ترجمه چرخه ناهماهنگی شناختی به زبا

تمایز میان سطوح فردی، هیجانی، اجتماعی و زمانی در تجربه تضاد شناختی؛ و سوم، گسترش نظریه با افزودن ابعاد 

محوری )منشأ، از منظر روشی، پژوهش مدل پنج(. «نام تو»)و ابعاد زمان، حافظه و اجتماع ( «درون و بیرون»)تنظیمی هیجان

مند برای تحلیل روایی ارائه داد؛ مدلی که قابلیت تکرار در مطالعات آینده عنوان ابزاری نظامپیامد( را به شدت، هیجان، راهبرد،

شناسی تواند بستری آموزشی و فرهنگی برای درک مفاهیم پیچیده روانرا دارد. از منظر کاربردی، مقاله نشان داد که انیمیشن می

 تجربه زیسته.اجتماعی باشد و پلی بزند میان نظریه و 

ای که از ای چندبعدی و پویا دانست: چرخهسان، دستاورد نهایی مقاله آن است که ناهماهنگی شناختی را باید پدیدهبدین

رسد. این پژوهش یابد، و در نهایت به بستر اجتماعی و فرهنگی میشود، در حافظه و زمان امتداد میهای درونی آغاز میهیجان

ها و اجتماع را آشکار کرد و با تحلیل توجهی به هیجانهای اولیه نظریه در بیچارچوب فستینگر، کاستیدر عین وفاداری به 

ای برای توسعه نظریه و کاربردهای آن در مطالعات فرهنگی و هنری های تازهتطبیقی دو اثر از دو سنت سینمایی متفاوت، افق

 گشود.
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 هاپانویس

۱ Leon Festinger 

۲ Cognitive dissonance 
پردازی است. این فیلم ایالات متحده، به کارگردانی پیت داکتر و با همکاری رانی دل کارمن در داستان ۲۰۱۵محصول سال « درون و بیرون»انیمیشن  3

میلیون  ۱7۵ای حدود دقیقه است و با بودجه 9۵زمان آن توسط استودیوی پیکسار ساخته و از سوی والت دیزنی استودیوز موشن پیکچرز توزیع شد. مدت

است که پنج احساس اصلی « رایلی»ساله به نام میلیون دلار رسید. داستان فیلم درباره دختری یازده 8۵8٫8دلار تولید شد. فروش جهانی آن به حدود 

مرکز فرماندهی ذهن طور ناگهانی از کنند. هنگامی که شادی و غم بههای او را هدایت میزندگی و تصمیم—شادی، غم، ترس، خشم و انزجار—ذهنش

 کنند.اش سفری پرماجرا را آغاز میخورد و این دو احساس برای بازگرداندن ثبات درونیشوند، تعادل روانی رایلی به هم میاو دور می
کت توهو است که توسط شر CoMix Wave Filmsژاپن، به کارگردانی ماکوتو شینکای و ساخته استودیوی  ۲۰۱۶محصول سال « نام تو»انیمیشن  4

میلیون دلار آمریکا( ساخته شد. فروش جهانی آن حدود  7٫۵میلیون ین )نزدیک به  7۵۰ای حدود دقیقه زمان دارد و با بودجه ۱۰7منتشر شد. این فیلم 

کنند و زندگی می است که در شهرهای متفاوتی« تاکی»و « میتسوها»های میلیون دلار گزارش شده است. روایت فیلم درباره دو نوجوان به نام 4۰۵

بار در گذشته سوق ای فاجعهها را به درکی تازه از زمان، سرنوشت و حادثهشود. این پیوند نامعمول آنهایشان با یکدیگر عوض میطور رازآلودی بدنبه
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A Comparative Analysis of “Cognitive Dissonance” in the 

Animated Films Inside Out (2015) and Your Name (2016) Based on 

Leon Festinger’s Theory 

 

Abstract 

 

Background:  

This study offers a comparative analysis of how cognitive dissonance—as conceptualized by 

Leon Festinger—is represented in two animated films from distinct cultural and cinematic 

traditions: Pixar’s Inside Out (2015) and Makoto Shinkai’s Your Name. (2016). Although 

emerging from different narrative universes—one psychological and internal, the other 

metaphysical and temporal—both films dramatize the human inability to sustain conflicting 

cognitions. The research seeks to explore how each narrative transforms psychological tension 

into narrative conflict and emotional evolution, thus expanding the theoretical and artistic 

dimensions of cognitive dissonance beyond its original psychological scope.  

 

Methodology:  

The research adopts a qualitative, interpretive, and comparative design based on narrative plot 

analysis. A five-axis analytical model—derived from the theoretical principles of Festinger’s 

theory and adapted for narrative inquiry—serves as the primary tool. The model investigates 

(1) the source of dissonance, (2) the intensity of dissonance, (3) accompanying emotions, (4) 

dissonance-reduction strategies, and (5) narrative outcomes. Each axis is operationalized 

through plot indicators such as conflict scenes, character choices, emotional cues, and shifts in 

narrative trajectory. The selected films were analyzed scene by scene to identify moments of 

cognitive tension and to interpret the characters’ psychological and behavioral responses.  

 

Findings:  

The comparative analysis reveals that Inside Out and Your Name. both reproduce the full cycle 

of cognitive dissonance—initial conflict, psychological strain, attempted reduction, and 

establishment of a new equilibrium—but they differ in locus, scale, and emotional tonality. In 

Inside Out, dissonance arises from environmental change and emotional regulation: Riley’s 

migration triggers a conflict between stability and adaptation, embodied in the interplay 

between Joy and Sadness. The film visualizes intrapsychic dissonance through the collapse of 

“Islands of Personality,” resolving it via a change in cognition—acceptance of sadness as an 

essential emotional function. Conversely, Your Name. externalizes dissonance in a spatio-

temporal and collective framework: body-swapping, temporal displacement, and the 



 

 

destruction of Itomori symbolize the fragmentation of identity and reality. Dissonance is 

reduced not through internal cognitive change alone but through collective action, memory 

reconstruction, and the affective force of love. While Inside Out privileges emotional 

integration as the dissonance-reducing strategy, Your Name. emphasizes behavioral and 

relational transformation leading to social salvation.  

 

Conclusion:  

The findings indicate that both films extend Festinger’s model in directions that psychology 

alone does not fully address. Inside Out enriches the theory by underscoring the emotion-

regulatory dimension of dissonance: equilibrium is achieved not merely through cognitive 

realignment but through affective reconciliation. Your Name. broadens the framework by 

integrating temporal, mnemonic, and cultural dimensions, demonstrating that cognitive 

dissonance can operate across identities, time frames, and collective memory. The proposed 

five-axis model proves effective in mapping these complex correspondences, translating 

psychological theory into narrative mechanics. Ultimately, the study argues that Inside Out and 

Your Name. represent two poles of a single continuum—the former inward, individual, and 

affective; the latter outward, social, and cosmological. Together they exemplify how 

contemporary animation transforms psychological conflict into a multilayered narrative 

grammar, revealing cognitive dissonance as a structural and emotional engine of storytelling. 

 

Keywords: Cognitive Dissonance; Leon Festinger; Comparative Analysis; Animation; 

Inside Out (2015); Your Name. (2016) 


